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عْمَـــالِ وَ اقْضِ لیِ فِیهِ الْحَوَائـِــجَ وَ الْْآمَالَ یا مَنْ 
َ
اللَّهُمَّ اهْدِنـِــی فِیهِ لصَِالحِِ الْْأ

ـــؤَالِ یا عَالمِاً بمَِا فِی صُدُورِ الْعَالَمِینَ صَلِّ عَلَی  لا یحْتَاجُ إلَِی التَّفْسِـــیرِ وَ السُّ
اهِریِنَ دٍ وَ آلهِِ الطَّ مُحَمَّ

خدایــا مــرا در این ماه به ســوی کارهای شایســته هدایت فرمــا، و حاجت ها و 
آرزوهایم را برآور، ای آنکه نیاز به روشنگری و پرسش ندارد، ای آگاه به آنچه در 

سینه جهانیان است بر محمّد و خاندان پاکش درود فرست.

دعــای روز هفدهم

ســـالی ســـخت را تجربه 
کردیم. ســـالی پر از فراز 
و نشیب رخدادهایی که 
بیش از طعم شـــیرین، 
تلخکامی هایـــش را بـــه 
رخ مـــا کشـــید و خاطره 
و خاطـــری نگـــران باقی 
گذاشـــت تـــا ســـالی که 
و  تقویـــم  در  گذشـــت 
تقدیر روزگار، نه یک نوســـتالژی که یک تراژدی 
بماند حالا اما در آســـتانه بهاریـــم. با این همه 
امـــا دلواپســـی ها و دل نگرانی هـــا از فـــردا بـــه 
روایت ســـریالی خـــود در ذهن و دل مـــا ادامه 
می دهـــد. چنانکه نه شـــور عیـــد را می فهمیم 
و نه بـــوی عید به مشـــام مان می رســـد. آنقدر 
در حافظه مـــان درد نشســـته کـــه رد عیـــد را 
نمی تـــوان در آن پیـــدا کـــرد. شـــلوغ اســـت، 
خیابان ها خیلی شـــلوغ اســـت، اما بی فروغ. 
قیمت ها چنان ســـر به فلک کشـــیده و خرید 
شـــب عیـــد به شـــام غریبان شـــبیه شـــده که 
دیگر حتی کسی نمی پرســـد دل خوش سیری 
چند؟ کاش مغـــازه ای دلخوشـــی می فروخت. 
حتی گـــران. دلخوشـــی گـــران هم که باشـــد 
مـــی ارزد بـــه ایـــن همـــه نگرانی هـــای مفـــت. 
نگرانی هایـــی کـــه جـــان را افســـرده می کند و 
جســـم را فرســـوده. این روزها در میان شلوغی 
خیابان هـــا چیـــزی جـــز ازدحـــام کوچه هـــای 
دلتنگی نمی بینیم. چیزی جز پرســـه زنی های 
انبوه بر ســـنگفرش های اندوه. به قول اخوان: 
»ســـلامت را نمی خواهند پاســـخ گفت، سرها 
در گریبان اســـت، کســـی ســـر بـــر نیـــارد کرد 
پاســـخ گفتن و دیدار یـــاران را، نگـــه جز پیش 
پـــا را دید، نتواند، که ره تاریک و لغزان اســـت«. 
به قول فـــروغ: »کاش یکی چراغ بیـــاورد و یک 
دریچه کـــه از آن به ازدحام کوچه خوشـــبخت 

بنگـــرم«. بـــا ایـــن همـــه، اما بهـــار همـــواره به 
یکبـــاره از پس زمســـتان می آید. به روشـــنایی 
در اوج تاریکـــی، بـــه رســـتگاری بعـــد از آزگاری 
می ماند. بهار نشـــانه چیزی نیســـت، خودش 
نشانه اســـت. نشـــانه ای که ردی از معجزه را در 
خود دارد. معجزه شـــکفتن بعد از شکســـتن. 
معجزه شـــکوفایی بعـــد از ویرانـــی. بهار تجربه 
اعجـــاز اســـت. تصویری از پایان شـــب ســـیه و 
روایتی از آغاز ســـپیدی. بهار به قامت کشیدن 
بعـــد از خمیدگـــی می ماند، به قد برافراشـــتن 
بعـــد از خمودگی. به چیزی شـــبیه بـــه زایش و 
رویـــش زندگـــی. و همین ها، همیـــن نمادها و 
نمودهایی که در ذات بهار پیداست، امید را در 
دل زنده می کند؛ امیدی کـــه بر تردیدها غالب 
می شـــود تا پیکـــر زمخت یـــأس ترََک بـــردارد و 
روزنه ای به روشـــنایی باز شـــود، تـــا جوانه بزند 
بـــذر امیدی کـــه هویت ماســـت. بی شـــک بر 
ایـــن بـــاورم آنچـــه باید نو شـــود حال اســـت نه 
سال. به احســـن الحال که برسی یعنی سال نو 
آغاز شـــده. نه درختان که شـــکوفه زد که امید 
وقتـــی جوانه بزند بهـــار آغاز می شـــود. به قول 
برنارد ویلیامـــز: »احتمالاً روزی که خداوند امید 
را خلق کـــرد، در همان روز بهـــار را هم آفرید«. 
آری در تقویـــم تاریـــخ، اول فروردیـــن آغاز بهار 
اســـت، اما در تدبیر تاریخ، این امید اســـت که 
شـــروع بهار را نوید می دهد. امیـــد اما آغاز یک 
راه اســـت، مبدأ حرکت، نه رسیدن به مقصد. 
بهار بهانه یک شـــروع است، شـــروعی دوباره. 
باید این بهانه را قدر دانســـت. گاهی بهشـــت را 
نه به بهـــا که به بهانـــه می دهند و حـــالا آمدن 
بهـــار می تواند بهانه به دســـت ما دهـــد. بهانه 
بـــه دل ما تـــا آغـــاز کنیم، دوبـــاره آغـــاز کنیم. 
راهی به رهایی بگشـــاییم. راهی به رســـتگاری. 
آلبر کامو می گوید، جایی کـــه امید وجود ندارد 
باید آن را آفرید. چه بهانـــه ای بهتر از بهار برای 

ناخوشی های روزگار و دلخوشی های بهار
آفریـــدن امیـــد. یـــک ضرب المثل انگلیســـی 
می گوید: »زمســـتان هرچقدر طولانی باشـــد، 
مطمئناً بهـــار نیز خواهد آمد« حـــالا بهار آمد، 
پس از زمســـتانی طولانی و ســـخت. ســـالی که 
پاییـــزش هـــم زمســـتان بـــود، اما پـــس از هر 
زمســـتانی، این بهار اســـت که می آید نه فصل 
دیگری. همین شاید برای امیدوار شدن کافی 
باشـــد. نه اینکه فقط از بهار یـــاد کنیم و بهاریه 
بنویســـیم، بلکه از باد بهار بیاموزیم و گره گشا 
باشـــیم. به قـــول حافـــظ: »چو غنچـــه گرچه 
فروبستگی ســـت کار جهـــان/ تـــو همچـــو باد 
بهاری گره گشـــاه می باش« شـــاید شـــعاری به 
نظر برســـد اما همواره در طبیعت نشانه هایی 
نهاده شـــده تا آدمی هم در تربیت فردی و هم 
در مدیریت اجتماعـــی از آن بیاموزد و راهی به 

رســـتگاری بجوید.

چه زیبا گفت فریدون مشیری:

آنچه باید نو 
شود حال است 

نه سال. به 
احسن الحال که 
برسی یعنی سال 

نو آغاز شده. 
نه درختان که 
شکوفه زد که 

امید وقتی جوانه 
بزند بهار آغاز 

می شود. به قول 
برنارد ویلیمامز: 

»احتمالاً روزی 
که خدواند امید 

را خلق کرد، در 
همان روز بهار را 

هم آفرید«

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به  حالِ روزگار...
خوش به  حالِ چشمه ها و دشت ها
خوش به  حالِ دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
ِ لبریز از شراب خوش به حالِ جان
خوش به حالِ آفتاب...
ای دل من، گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
ِ سفره نیست نقل و سبزه در میان
جامت از آن می  که می باید تهی است
ای دریغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از »ما« اگر کامی نگیریم از بهار

همنشـــینی با اهالی هنرازجنس نشست و برخاست هایی است که خاطرات 
تلخ و شـــیرین آن حال و هوای دیگـــری دارد، بویژه بزم ها و محفل هایی که با 
اهالی موســـیقی همراه باشـــد. هنرمندانی که حال دلشـــان گاهی کوک کوک 
اســـت وگاهی ناکوک ناکوک. درواقع ریتم روزگار برای آنها یا ژوســـتِ ژوســـت 
اســـت یا فالشِ فالش. همچنان که طی این ســـال ها، سلایق و یا بهتر است 
بگوییم کج ســـلیقگی ها، نگذاشـــت آن صدایی را که متوقـــع بودند، بنوازند 
و بشـــنوند. صحبت ازموســـیقی و اهالی موسیقی اســـت. هنراول هفت گانه 
هنرجهان که اغلـــب درصف آخرتصمیم گیری ها قراردارد و همین امرموجب 
شـــده دراین ســـال ها بی مهری های بســـیاری را تجربه کند. آنچنان که بارها 
و بارهـــا بـــه دلایـــل نامعلوم و گاهـــی غیرمنطقی مانـــع ازحرکت آن شـــدند و 
نمی خواســـتند آن گونه که شایســـتهِ بیان این هنر اســـت معرفی شـــود و به 
مســـیر خود ادامه بدهد. اما دوستداران موسیقی و اهالی آن، دست از تلاش 
نکشـــیدند و به مســـیر خود ادامه دادند تا درآخر، ســـال گذشته همین روزها 
بالاخره توانســـتند قباله بودن خود را به دســـت بگیرند و سند ملی موسیقی 
بعد از چهل و اندی ســـال بعد ازانقلاب اســـلامی و در دولت شـــهید رئیســـی 
به تصویب رســـید. در مقدمه این ســـند آمده: »در راســـتای تبیین اهمیت و 
ارزش و جایگاه موســـیقی، رســـایل و مکتوبات بســـیاری پیرامون بنیان های 
حکمـــی آن در دوره تمدن اســـلامی، به رشـــته تحریر درآمده اســـت که از آن 
بین می توان به آثار فاخر شـــخصیت های بزرگی نظیـــر فارابی، اخوان الصفا، 
ابوعلی ســـینا، مولوی، صفی الدین ارُموی، قطب الدین شـــیرازی، عبدالقادر 

مراغه ای و فیض کاشـــانی اشاره کرد.
فقـــدان خـــط  مشـــی روشـــن، یکپارچـــه و کارآمـــد در ایـــن حـــوزه، ضعـــف 
دیوان ســـالاری دولتی و نرم افزارهای فکری، فقدان یک مکتب موســـیقایی 
متناســـب با تمـــدن ایرانی و اســـلامی و نیـــز کاســـتی های برآمـــده از فقدان 
ابتـــکارات و نوآوری هـــای لازم در عرصـــه این هنر متعالی از نقـــاط ضعف این 
حوزه به شـــمار می رود. در این راســـتا و در اجرای راهبرد ملـــی 4 ذیل راهبرد 
کلان 9 نقشـــه مهندسی فرهنگی کشور، تدوین سند ملی موسیقی جمهوری 
اسلامی ایران و تصریح و تدقیق خط  مشی موسیقی کشور و اجرای هدفمند 
و معنـــادار آن می توانـــد زمینه لازم را جهـــت نیل این هنر ارزشـــمند به نقطه 
مطلـــوب تعالی معنوی و مـــادی فراهم کنـــد و رافع نیازهای جمعـــی، ملی و 

مذهبی جامعه باشـــد.«
ســـندی که اگرچه راهگشـــای اما و اگرهای بســـیاری در حوزه موسیقی است 
اما، اما و اگرهای بســـیاری را هم درپی دارد. یک ســـند بالادســـتی برای پایان 
دادن به باید و نباید های موســـیقی که اجرای آن برهمه دســـتگاه ها و نهادها 
الزامی شـــد، اما درهمین سالی که گذشت بسیاری ترجیح شان دور زدن این 
ســـند ملی بود و بســـیاری دیگرتعلل کردن دراجرای آن. نکتـــه دیگر که لازم 
به ذکر اســـت این اســـت که دراین ســـند ماده و تبصره های بســـیاری شمرده 
شـــده اما بـــا نگاهی کلی متوجه خواهید شـــد یک ســـند کاملاً مردانه اســـت 
ودرباره بانوان هنرمند موســـیقی صحبتی نشـــده است و همچنین موسیقی 
کـــودک و نوجـــوان و دیگر مـــوارد در حوزه موســـیقی که لازم بود بـــه آن توجه 
شـــود.اما درنهایت با شـــکل گیری دولت جدید تصمیم براین شد اصلاحاتی 
روی این ســـند صورت بگیرد که تغییرات مدیریتـــی در دولت جدید، وقفه ای 
کوتـــاه ایجاد کرد و در نهایـــت آخرین بررســـی های لازم در خصوص اصلاح و 
بازبینی این ســـند همین دو ســـه روز گذشـــته در معاونت امـــور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی انجام شـــد و مفادی از ســـند مورد بحث و بررسی 
قـــرار گرفـــت و اعضای ســـتاد اجرایی که وفق ماده 7 ســـند ملی موســـیقی، 
کمیته تخصصی بررســـی این ســـند به شـــمار می روند، نقطه نظـــرات خود را 
درباره آن اعـــلام کردند و اصلاحاتی در این چهارچوب، مـــورد تأیید اعضا قرار 
گرفـــت. اما درنهایـــت تصمیمات آخر، به بهار دیگر موکول شـــد و در ســـالی 
که گذشـــت پرونده ســـند ملی موســـیقی به پایان نرســـید و اصلاحات باقی 
مانـــد و حـــال باید دید در 1404 چه اتفاقاتی برای این هنر و ســـند بالا دســـتی 

آن شـــکل خواهد گرفت!

یادداشت 2

نداسیجانی

روزنامه نگار

یک پرونده نیمه تمام

روزی کـــه همه بـــه تالار وحـــدت آمـــده بودند و صندلی های ســـالن پـــر بود از 
آدم هایی که ســـه ســـال در هیچ مجلســـی کـــه بـــرای هنرمندان بـــود حضور 
نداشـــتند بهترین روز بـــرای اهالی فرهنـــگ و هنر بود؛ روزی که ســـیدعباس 
صالحـــی به عنـــوان وزیر فرهنگ و ارشـــاد دولـــت چهاردهم معارفه شـــد. این 
اتفـــاق هـــم خاطره انگیز بود و هـــم نوید بازگشـــت روزهای خوب و پـــر از امید 
را مـــی داد. آن روز خبرنگارانی که در ســـالن حضور داشـــتند به هر ســـو که نگاه 
می کردنـــد فقط لبخند و شـــادی را در چهره هنرمنـــدان و اهالی فرهنگ و هنر 
می دیدند. کســـانی کـــه در این چند ســـال به  خاطر بعضی کج ســـلیقگی های 
سیاســـی و فکری گوشه نشین و ساکت شـــده بودند و ترجیح دادند که یا کاری 
نکننـــد یا اندوخته هـــای فکری شـــان را آرام و بی صدا در کنج خانـــه در مدیای 
مورد نظرشـــان ذخیره کننـــد تا روزی که اوضـــاع بر وفق اهالـــی فرهنگ و هنر 

شـــود و آنها حال خوبشـــان را با مردم به اشـــتراک گذارند.
ســـیدعباس صالحـــی آن روز بـــا ایـــن حـــرف که اربـــاب رجـــوع وزارت ارشـــاد 
نخبگانند، هنرمنـــدان و اهل فرهنـــگ الگویی برای جامعـــه خصوصاً جوانان 
هســـتند، ارباب رجوع این بخش همـــواره جایگاه برجســـته ای دارد، دل اهالی 
فرهنـــگ و هنر را گرم کـــرد که قرار اســـت اوضاع تغییر کند و بســـاط خودی و 
غیرخـــودی که تـــا قبل از این بـــر فضای فرهنـــگ و هنر حاکم بود تمام شـــود. 
صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشـــاد دولـــت چهاردهم با تبعیت از گفتمان 
وفـــاق دکتر پزشـــکیان در این مدت بـــا تعاملات مثبت با هنرمندان ســـعی در 
ترمیم شـــکاف بین هنرمنـــدان و دولت کرد تا با ســـرمایه اجتماعی هنرمندان 
پشتوانه ای بســـازد برای تسهیل شـــدن کارهای دولت در زمینه فرهنگ و هنر. 
در این مدت شـــاهد بودیم که هنرمندان طـــراز اول در رویدادهای مختلف در 
محافل هنـــری حضور داشـــتند و وزیر فرهنگ هم در مناســـبت های مختلف 
بـــه ملاقات بـــزرگان اهالـــی فرهنگ و هنـــر رفت تا تعامـــلات دوســـویه وزارت 
فرهنگ و هنرمندان درســـت و ترمیم شـــود. از این جمله می تـــوان به دیدار با 
اســـتاد محمدعلی موحد، فریدون صدیقی، کیانـــوش عیاری، مرحوم محمود 
حکیمی، ثمین باغچه بان، واروژ کریم مســـیحی، شـــرکت در کنســـرت استاد 
فخرالدینی و دیدار با اســـتاد داوری اردکانی اشـــاره کـــرد که پیامدهای مثبتی در 
ســـطح جامعه فرهنگی داشته است. سیدعباس صالحی با تجربه پربار از دوره 
گذشـــته وزارت ارشـــاد و تســـلطی که بر موضوعات فرهنگی و هنری داشـــت با 
رویکرد گفتمان وفاق برای ترمیم اعتماد فروکاسته بین هنرمندان و حاکمیت 
تلاش هـــای زیادی کـــرد تا با گفت و گـــو، مفاهمه و همدلی همبســـتگی ملی را 

بیشتر از گذشـــته ترمیم و تحکیم کند. 

یادداشت 1

سعیده احسانی راد

روزنامه نگار

دلگرمی به اصحاب فرهنگ و هنر 

سالی که سینما به استقبال کتاب رفت سینمایی که باید تماشایی شود
یادداشت 3

نرگس عاشوری

روزنامه نگار

ســـال 83 با پایان امتحانات دانشـــگاه، کوله اش را برداشـــته و راهی تهران شـــده بود به 
هـــوای جشـــنواره فیلم فجر. عهد کـــرده بود »وقتی همـــه خوابیم« بهـــرام بیضایی را در 
اولیـــن نمایش عمومی اش ببیند. هوای یـــخ زده تهران کجا و هوای تـــف زده اهواز کجا. 
غافلگیری بـــزرگ او اما در باغ فردوس بود؛ جایی که صف دراز آدم ها شـــبیه نقطه های 
بی پایـــان روی زمین برفی موزه ســـینما خط کشـــیده بـــود. از آن روزهای داغ جشـــنواره 
که شـــبیه حال و هوای زادگاهش بود فقط خاطره ســـرد زمســـتان تهـــران برایش باقی 
ماند و حســـرت تماشـــای اولین نمایش »وقتی همـــه خوابیم«. حالا بـــرای او و خیلی از 
علاقه مندان جدی ســـینما فیلم دیدن در ایام جشـــنواره به  همین خاطرات گره خورده 
اســـت و حتی آنهایی که خاطره باز هســـتند ترجیح می دهنـــد در روز اکران فیلم جلوی 
در ســـینما بایســـتند و هی تعداد آدم ها را بشمرند تا چشمشـــان به دریچه گیشه سینما 

بیفتد و با دســـت خودشـــان بلیت را از متصدی فروش بلیت بخرند. 
اگرچه سال هاست که جشنواره فیلم فجر و ســـینمای ایران از تب و تاب آن روزها افتاده 
امـــا همچنان دیدن برخی فیلم های چهره های نام آشـــنا و به قول معـــروف داغ و تنوری  
جشـــنواره ای ، برای علاقه مندان جدی ســـینما جذاب اســـت. امســـال به این کشـــش 
یک مؤلفه همیشـــه کنجکاوی برانگیز اضافه شـــده بود؛ نمایش ویـــژه فیلم هایی که در 
محاق توقیف بودند، آن هم به شـــکل محدود و صرفاً در یک ســـانس برای اهالی رسانه  
و منتقدانش. امســـال امـــا همین بخش تنور جشـــنواره را برای اهالی رســـانه داغ کرد و 
دریغی شـــد برای مخاطبان عمومی که فقط به آثار بخش مســـابقه دسترســـی داشتند. 
غبطـــه خوردن تماشـــای این بخش برای علاقه مندان جدی ســـینما شـــامگاه 19 بهمن 
ماه به اوج رســـید. اصلاً جشـــنواره فیلم فجر انگار با نمایش »پیر پســـر« آغاز شـــده بود. 
تصاویر و تحســـین هایی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی وایرال می شد شبیه 
شـــلیک توپ در لحظه ســـال تحویل بود برای آنهایی که در گرفت و گیرهای روزانه شان 
ســـینما را فراموش کرده بودند. حالا ســـؤال ها پشـــت هم صف می کشـــید. اصلاً دلیل 
راه نیافتن فیلم به بخش مســـابقه چه بود؟ چرا باید فقط اهالی رســـانه فیلم را ببینند، 

پس مـــا مردم عادی چـــه؟ یعنی فیلم اکران عمومی هم می شـــود؟
دریـــغ اکران عمومی »پیر پســـر« اکتـــای براهنی اما فقط مختص مخاطب عام نیســـت 
بلکه آنهایی که به تماشـــایش نشستند بیشـــتر آن را می فهمند. چرا تماشای سینمایی 
چنین کم نقص باید تبدیل به حســـرت شـــود. از جنس همان حســـرتی که خودشـــان 
از انتظار دیدن »قاتل و وحشـــی« در ایام جشـــنواره و ســـانس ویژه تجربه اش کرده اند. 
مبنـــای متولیان جشـــنواره ایـــن بود که اســـامی فیلـــم اکران شـــده هر روز بـــه صورت 
قطره چکانی و روزانه اعلام شـــود. اهالی رســـانه روزهای جشـــنواره را یکی یکی شمردند 
تا هر روز شـــانس اکران فیلم تحســـین شـــده حمید نعمت الله کمتر شـــود. حال با آغاز 
ســـال نو این شـــمارش معکوس برای تماشـــای فیلم »پیر پسر« آغاز شـــده است. جای 
ایـــن فیلم در ســـبد اکـــران نوروز خالـــی ماند، امـــا می توان امید داشـــت تا پایان ســـال 
تماشـــای آن از حال رشـــک و غبطه به یک خاطره خوش جمعی به ســـالن سینما رفتن 

تبدیل شـــود و همگان شب باشـــکوه ســـینمای ایران در 19 بهمن 1403 را تجربه کنند.

کتاب  و اهالی اش در ســـالی که گذشـــت، روزگاری متفاوت تـــر از قبل را تجربه نکردند، 
البته اگر قصدمان چشم پوشـــی از گرانی بی رویه کاغذ و نقش آن بر بهای پشـــت جلد 
کتاب ها باشـــد! آن هم در شـــرایطی که جمعیـــت قریب به اتفاق کتاب دوســـتان را ما 
آدم های معمولی تشـــکیل می دهیم، طبقه متوســـطی که روز بـــه روز از جمعیت مان 
کاســـته شـــده و در عوض طبقات زیریـــن را فربه تـــر می  کنیم و قد و قـــواره جیب مان 
هـــم کوچک و کوچک تر می شـــود. با اینکـــه نمی توان منکر اثرگـــذاری افزایش قیمت 
ملزومات کار نشـــر و قد علم کردن آن همچون ســـدی میان کتاب وعاشـــقانش شد، 
اما خب این همه ماجرای کتاب در ســـالی که گذشـــت، نیســـت. ســـال 1403 با تمام 
بی مهری هایـــی که به کتاب و اهالی اش داشـــت، بـــا وجود بزرگانی همچـــون زنده یاد 
محمدعلی بهمنی که کلیشـــه »یاد« به پیشانی  شـــان چسباند و پیکرشـــان را به خاک 
ســـپرد، بـــا اتفاقات خوبی هـــم همراه بـــود. نـــه آنقدر ملمـــوس، که برای مشـــاهده 
ثمرات شـــان باید یکی از امیدوارانه تریـــن مصادیقش را می توان در همین زمســـتانی 
دیـــد که نفس های آن به شـــماره افتاده؛ در جشـــنواره فیلم فجر. فســـتیوالی که برای 
رقابـــت میان  ســـینمایی ها بود اما رنگ و بـــوی ادبیاتی پیدا کرد. جشـــنواره فیلم فجر 
امســـال، رکورددار ســـاخته های اقتباســـی بود و این خبر مهمی اســـت برای منتقدان 
فرهنگی که سال هاســـت از ضرورت دوســـتی میان ادبیاتی ها و سینماگران می گویند. 
در میان فیلم های امســـال، آثار اقتباســـی کم نبودنـــد، از فیلم »ناتور دشـــت« که نام 
رمان »جی. دی. سلینجر«، نویسنده مشـــهور آمریکایی را یدک می کشید تا فیلم های 
»بازی خونی«، »شـــمال از جنوب غربی«، »اســـفند« و »اشـــک هور« و حتی انیمیشـــن 
»زال و رودابـــه« کـــه با اقتبـــاس از کتاب ها و وقایـــع مکتوب به ســـینما راه یافتند. اما 
فیلم »زیبـــا صدایم کن« یکـــی از دلپذیرترین های این اقتباس ها بـــود؛ نه فقط بابت 
اینکـــه اثـــری از ادبیات کـــودک و نوجوان به ســـینما راه یافتـــه بود، که پیش تـــر درباره 
نوشـــته های بزرگانی همچون هوشنگ مرادی کرمانی، شـــاهد ساخت کاری اقتباسی 
بـــه همت زنده یاد کیومـــرث پوراحمد بودیم )هرچند که »قصه های مجید« اقتباســـی 
تلویزیونی بود و نه ســـینمایی(، بلکه بیشـــتر به جهت مضامین انســـانی و خاصی که 
فرهاد حســـن زاده، نویســـنده رمان »زیبا صدایم کـــن« در آثارش به آنهـــا توجهی ویژه 
غ از آنکه این اقتباس هـــا چقدر در پل زدن میـــان اهالی کتاب و  دارد. در نهایـــت فـــار
ســـینما موفق بوده اند و اینکه نتیجه کار چطور از آب درآمـــده، راهیابی ادبیات به پرده 
نقره ای شـــروع خوبی اســـت؛ آغازی خوب که هم غنای بیشتری به سینما می بخشد 
و هم آن که ســـبب کنجکاوی تماشاگران فیلم های اقتباســـی برای مطالعه کتاب های 
خالق اثری که از آن اقتباس شـــده می شـــود. البته، این تنها گام اول اســـت. همچنین 
برای شکوفایی هرچه بیشتر این تعامل، نیازمند حمایت متولیان فرهنگی و مسئولان 
امر هســـتیم. بایـــد منتظر ماند و دید که در ســـال پیـــش رو، چه تدابیری بـــرای رونق 
صنعت نشـــر و حمایت از اهالی قلم اندیشیده خواهد شـــد. ما نیز در گروه فرهنگی، 
در ســـال 1404، تلاش خـــود را برای انعـــکاس دغدغه های فعالان عرصه نشـــر و کتاب 

به کار خواهیم بست.
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سال 1403 با تمام فرازونشیب ها و اتفاقات بی شمارش، در چشم برهم زدنی 
گذشـــت و رسیدیم به ایســـتگاه آخرش در روزهای پایانی اسفندماه و چیزی 
برایمـــان نماند جز مرور خاطرات پرشـــتاب این ســـال پراتفـــاق و حادثه، از 
»ســـقوط هلی کوپتـــر حامـــل رئیس جمهوری کـــه همگی مـــان را در بهت و 
حیرت فروبرد، تا درگذشـــت پیشکســـوتان بی مانند و تکرار نشـــدنی عرصه 
فرهنـــگ و هنـــر کشـــورمان، از جمله ژاله علـــو، مرحوم منوچهـــر والی زاده، 

ایرج رضایی و...«
حـــالا در سراشـــیبی پایـــان این کهنه ســـال، مـــزه »گـــس« هم تلـــخ و هم 
شـــیرینش، حس و حالی غریب به جانـــم می اندازد. چشـــمانم را می بندم 
و روزها و ماه هایی که گذشـــت را مرور و مزمزه می کنم و می رســـم به تصاویر 
مبهمی از آغازین روزهای فعالیتم در روزنامه ایران و دوران نه چندان طولانی 
فعالیتـــم در گروه فرهنگی این روزنامه و تجربه زیســـتی ام در حوزه تلویزیون 
و نمایـــش خانگی، در کنار دختران خوش ذوق، زیبا و خوش دل ســـرزمینم 

در گـــروه فرهنگی ایران.
 در ادامه، تلاش بســـیارم برای معاشـــرت و گفت و گو با هنرمندانـــی را به یاد 
مـــی آورم که با وجـــود اصرار و تلاش تمـــام برای مصاحبه ای هـــر چند کوتاه، 
بـــه بهانه های مختلـــف، در پاســـخی کوتاه، »نـــه« قاطعانـــه ای را نثار جانت 
می کردنـــد و تـــو می ماندی و علامت ســـؤالی بـــزرگ برای چرایـــی این همه 
»نه« شـــنیدن...! که چون  ســـازی ناکـــوک در میان تقلایت برای دوســـتی و 

جلـــب اعتماد آنهـــا رخ می نمود.
ناخـــودآگاه یاد ســـخنان »ســـید عباس صالحی« وزیر ارشـــاد می افتـــم که در 
یکـــی از ســـخنرانی هایش از حال بـــد هنرمندان می گفت و جامعـــه ایرانی و 
هنردوســـتمان، که احوالش بـــه حال هنرمندانش گره  خـــورده و خوب و بد 
حال شـــان گره خورده به یکدیگر؛ اینکه باید حـــال هنرمندان را خوب کنیم 

و اعتماد رفته شـــان به رســـانه و صاحبانش را بازگردانیم.
در ادامـــه مرور خاطرات رســـانه ای ام در یک ســـال گذشـــته، اســـتاد »بهزاد 
فراهانـــی« و حضورش در روزنامه ایران، به بهانه تولد هشـــتاد ســـالگی اش، 
که برای من یکی از بزرگ ترین افتخارات دوره فعالیت رســـانه ای ام محسوب 
می شـــود نیز هیـــچ گاه از خاطـــرم پاک نخواهد شـــد. به یـــاد دارم از اســـتاد 
درباره چرایی قهر هنرمندان از رســـانه ملی پرســـیدم و عدم اعتمادشـــان به 
ســـایر رســـانه ها هم... در پاســـخ گفت که »رســـانه ملی، ملی نیست« برای 
همیـــن هنرمندان اصیل و مردمی جایگاهی در آنجا ندارند. اســـتاد راســـت 
می گفت کـــه تلویزیون متخصص پراندن فیلمســـازان و هنرمندان شـــماره 
یـــک و بنام کشـــور اســـت و این مهـــم بهانه ای شـــده بـــرای ادامـــه و امتداد 
همـــان عدم اعتمـــاد هنرمندان به ســـایر رســـانه ها، بخصوص رســـانه های 

منتســـب به دولت.
»نعیمـــه نظام دوســـت« بازیگـــر خوش خنـــده و کمـــدی زن کشـــورمان که 
»شـــاد کردن و خنداندن مردم را تنها رســـالت خود در ایـــن جهان می داند و 
دلیـــل حضورش در تلویزیـــون، چراکه به باور او بســـیاری از مردم در مناطق 
محـــروم فقط به تلویزیون دسترســـی دارند و نه نمایـــش خانگی و اینترنت 
و...«، در بخشـــی از گفت وگو یمان، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 
از آقـــای صالحی  خواســـت تا تیمی همـــدل و همراه با دولت وفـــاق را در این 
وزارتخانه بگنجاند که مانند شـــخص آقای دکتر، درک درســـت و صحیحی از 
هنر و هنرمند داشـــته باشـــند، که شـــاید پل ارتباطی شـــوند میان هنرمند و 
رســـانه و فتح بابـــی برای تبدیـــل این قهر نامیمـــون به آشـــتی کنان ماندگار 

و شیرین.
به راســـتی وقتی آشـــتی و وفاق هســـت، قهر چرا؟ آمین که ساز ناکوک رسانه 
و هنرمند در ســـال نو، کوک شـــود و مســـیر اعتماد و همدلی و همکاریشـــان 
همـــوار، تا در این آشـــفته بازار احـــوالات، حال خـــوش هنرمنـــدان، بهانه و 
»حـــول حالنایی« هر چند کوتاه باشـــد برای شـــادی و آرامـــش قلب و جان 

مردممان در ســـال نو.

ساز ناکوک رسانه  و هنرمندان
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و  ین  ین تر شـــیر و  یـــن  بهتر
آماده تریـــن غـــذای ایـــن مـــاه را 
معارف قـــرآن کریـــم مـــی دانند: 
قـــرآن هم به مـــا درس کرامت می 
دهد چـــون خـــودش بـــه عنوان 
کتاب کریم معرفی شـــده اســـت. 
»انـــه لقـــرآن کریـــم فـــی کتـــاب 
مکنون لایمســـه الا المطهرون.« 
)این کتـــاب، کتاب کریم اســـت، 
نه کتـــاب علمی اســـت! نه کتاب 
حکمت و فقه و اینهاســـت، کریم 
اســـت. آن نورانیـــت را می گویند: 
کریم.( اصلاً در این کتاب اشـــتباه 
نیســـت، اصلاً در این کتاب سهو و نسیان و خبط و غلط نیست. 
اصلاً در این کتاب فریبکاری نیســـت. اجحاف نیســـت. اصلاً در 
این کتـــاب نادیده گرفتن حق آســـمانی و زمینی نیســـت. هیچ 
موجودی حقش در این کتاب نادیده گرفته نشـــده. این کتاب، 
کتاب کریم اســـت. اگر ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است، 

یعنـــی درس کرامت انســـان یاد مـــی گیرد. 

کرامت قرآن کریم

ضیافت الهی )14(


